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ثابت در حركتاي  نقطه
  
  

تاد كـه   اس ـايـن   . در عرصة آموزش تئـاتر، اسـتادي بـه تمـام معناسـت             ،ژاك لوكوك 
، طـي   داردديـدگاه مقبـولي       تئـاتر  شـمول   جهان هاي  حركتهايش و جنبه   جهان، رةبادر

هـاي   ضمن احترام بـه تفاوت     ،در آن كه  به وجود آورد  » يثابتنقطه  « هسال چهل آموزشي
 بسيار به آنان كمك     ها و يا استعدادهاي هنرجوهاي    خيلات، قابليت تاريخي، ت فرهنگي،  

  .»كنند پيشرفت«بشناسند و كرد تا خود را بيابند، 
ــا آريــن منوشــكين 1ناز فيليــپ آور ــا3، از لــوك بونــدي2 گرفتــه ت اســتيون   ت

   تــا8، از ويليــام كنتــريج7 و آلــن گــوتره6زمــا آ تــا ميــشل5از ياســمينا رضــا ،4بركــوف
                                                                                                                   

1 . Philippe Avron ) م( بازيگر مشهور فرانسوي ،)1928متولد(.  
2 . Ariane Mnouchkine ، با گـروه خـود بـه نـام تئـاتر     1960 كارگردان فرانسوي كه در اواخر دهة  

 ديگري از گروههاي آوانگارد جرياني را بـه نـام تئـاتر خـلاق      و به اتفاق تعداد    (soleil) خورشيد
  .)م(جمعي به وجود آورد 

3 . Luc Bondy ) از سـال   وي. كارگردان تئاتر و اپرا و از هنرجويان لوكوك،)، زوريخ1948متولد 
 تئـاتر و اپراهـاي      1971 سـال     دستيار در گروه هامبورگ شروع به كار كـرد و از           عنوانبه   1969

 .)م(او روي صحنه رفت كارگرداني به متعددي 
4 . Steven Berkoff)  در پـاريس و لنـدن   وي. ، كـارگردان و بـازيگر  سنده نوي ـ،)، لنـدن 1937متولد 

 .)م(گذاري كرد   گروه تئاتر لندن را بنيان1968درام و ميم آموخت و در سال 
5 . Yasmina Reza)  پـدر وي در  . نـويس  نـويس، بـازيگر و داسـتان    ، نمايشنامه)ريس، پا1959متولد

 ).م(در پاريس از هنرجويان لوكوك بود او .  استياصل ايراني و مادرش مجار
6 . Michel Azama)  التحـصيل  وي فارغ. نويس و دراماتورژ فرانسوي ، نمايشنامه)، كاتولين1947متولد 

 .)م(است سه لوكوك ادبيات مدرن در مونپوليه و از هنرجويان مدر
7 . Alain Gautré ، م( بازيگر و نويسنده فرانسوي(. 
8 . William Kentridge)  افريقا سياست و مطالعات التحصيل فارغ ،)سبورگژوهان، 1955متولد .←  
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ــا 1جفــري راش ــالر ي ــستف مارت ــاتر 2كري ــوتس«، از تئ ــارن تراولينــگ ف ــاتر 3»ب ــا تئ  ت
 تنـوع   و غيـره   7»كُمپلي سيته «يا تا تئاتر     6 ها تا تئاتر نادا    5»مومنشانتز« از تئاتر    ،4»ژاكري«

بعـد   دهنـده   نـشان بر تعليمات وي مبتني اسـت       كه   و رويدادهاي تئاتري     شكلهاي اجرا 
. هـاي قـالبي بـه دور اسـت     يوها و ش ـهشـكل  كه از ؛ روشيآموزش اوستروش  خلاق  

 زيادند كه فهرسـت كـردن       قدر آنشايد عجيب باشد اما اسامي اين گروههاي تئاتري         
  .استآنها ناممكن 

                                                                                                                    
در   در ايـن مـدت     ، در مدرسه لوكـوك بـه مطالعـه مـيم و تئـاتر پرداخـت               1980اوايل دهه    وي   →

 .)م( كرد و كارگرداني سريالهاي تلويزيوني را بر عهده گرفت فيلمهاي تلويزيوني بازي
1 . Geoffrey Rush)  وارد مدرسه لوكوك شد و به 1975 هنرمند استراليايي، در سال ،)1951متولد 

 ).م(يادگيري ميم و پانتوميم پرداخت 
2 . Christophe Marthaler)  درسه لوكـوك   ابتدا در زوريخ و بعدها در م، وي)، زوريخ1951متولد

 موزيسين در بـسياري  عنوانبه  را اي خود  كارهاي حرفه ودر پاريس به مطالعه موسيقي پرداخت  
 .)م( ادامه داد زبان از تئاترهاي آلماني

3 . Footsbarn Travelling  ، گروه نمايش خياباني انگليسي كه در اجراهاي خود مهارتهاي سيرك و
  ).م(رد ك ميموسيقي زنده را با تئاتر تلفيق 

4 . Le Théâtre de la Jacquerie ، نام گروهي نمايشي برگرفته از عنوان شورش دهقانان (Jacquerie) 
 ،در آن زمـان اشـراف بـراي تحقيـر         .  مـيلادي  1358 در سال    فرانسهشرقي     العليه اشراف در شم   

 .)م(دادند  مي مورد خطاب قرار )فسقلي (بونومدهقانان را با عنوان ژاك يا ژاك 
5 . Mummenschantz   يـسي كـه در اجراهـاي خـود از ماسـك فراواقعـي و               ئكـار سو   ، گروه پانتوميم

ه بـسار و فلوريانـا      ، آنـدر   شورش  برني 1972در سال   را  اين گروه    .كنند ميسبك شرقي استفاده    
شـهرت آنهـا در اسـتفاده از ماسـكهاي عجيـب، فـرم، نـور و سـايه و                    . نددكرگذاري   فراسِتو پايه 
  .)م(يق حركت در بازي است طراحي دق

6 . Le Nada Théâtre ،نام گروه تئـاتري در پـاريس كـه     واسپانيايي به معني هيچ استاي   نادا كلمه 
 .)م( را در آنجا اجرا كرد »شاهابو«بار   اولينآلفرد ژاري براي

7 . Le Théâtre de la Complicité  ،    برنـي،  مون مـك  سـي 1983تئاتر تجربي بريتانيـايي كـه در سـال 
گرايانـه   كار اين گروه تركيبي از بازيگري واقـع      . گذاري كردند   ن و مارچلو مگني پايه    دِل آر بِآنا

طـور  بـه    و هنرهاي تجـسمي روايي، حركت، موسيقي    پردازانه است كه با استفاده از متون        و شيوه 
وكـوك و   ايـن گـروه بيـشتر متـأثر از ل         . شود  وسيله اجراگران و كارگردانان خلق مي     به  مشترك  

 ).م(ميرهولد هستند 
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بـازيگران،  زيـرا نـه فقـط        متناقـضي دارد؛   جايگاهژاك لوكوك   اين،   با وجود 
ويسندگان شناسان، ن   معماران، مربيان، روان   بلكه ،نگاران  صحنه  و لفان، كارگردانان ؤم

 او مراجعـه    يآموزش ـروش  كـساني هـستند كـه بـه         هـم از جملـه      و حتي افراد مذهبي     
  صـورت بـه   انـد يـا      ور مـستقيم هنرآمـوز مدرسـة او بـوده         ط ـبـه   اين افراد يـا     . كنند مي

 شانات ـيبعـضي هـم بـدون آنكـه بداننـد مرجـع نظر            . مستقيم شـاگرد هنرجويـانش    غير  
در امـا    ، بـا شـهرت جهـاني اسـت         آموزشگري وا با اينكه . اند  الهام گرفته   او ست از يك

روش چـه كـسي     . ناشناس مانده يـا درسـت شـناخته نـشده اسـت            اً نسبت كشور خودش 
دانـد خاسـتگاه تعليمـات او كجاسـت؟ چـه            شناسد؟ چه كـسي مـي      مي او را    يآموزش

كسي از تحولات، اصول، ترديدها و كاوشهايش خبر دارد؟ چه كسي از روندي كـه               
ه اسـت؟   آورده آگـا    تأملاتي كه با خود به عرصة آموزش تئـاتر         اين مرد طي كرده و    

به كـشف    در مدرسه   كه ،ها هنرجو شناسد كه همراه با ده      چه كسي واقعاً فردي را مي     
سـال هـر روز هفتـه بـر روي      طـي چهـل    پردازند، قوانين حركت، فضا، بازي و فرم مي      

جربة زندة آموزش تئاتر    ود؟ اين ناآگاهي شايد ناشي از اين باشد كه انتقال ت          ربصحنه  
، تواند صحت حركـت    ميفقط بدني كه درگير كار است       . از راه كلمات دشوار است    

فقـط بـازيگر در حـال بـازي         . درسـتي حـس كنـد     بـه   ظرافت ژست و وضوح فضا را       
 يـك مربـي آگـاه    هايتواند انحـراف از مـسير، ترديـد و اشـتباه خـود را در چـشم           مي

  » فهــم«املاً درگيــر مــاجرا باشــند در جريــان فقــط گــروه هنرجويــاني كــه كــ. بخوانــد
 در راه و رسم آشنايي با تئاتر ضـروري           زيرا .گيرند آن قرار مي   كل روند يا قسمتي از    

بــه زنــده، نقــل شــفاهي و امــوري تجر ،هــاي بــدني آنتئــاتر و بازياســت كــه بــدانيم 
ه و  آموزشي كه اساس آن كـاربرد مـستقيم نگـا         اي     نوشتاري انديشه  ضبط. ندمند  زمان

. مبادله است، اين خطر را در پي دارد كه از معناي آن كاسته يا پويايي آن گرفته شود   
  !اما به هر حال

 آمـوزش در  صبورانه و مطمئن به قلب دو سـال           سفري  كه بيانگر  اين صفحات 
 و در جريـان     طي ماههـا  اين كتاب   . كند مي خواننده را متقاعد     خوبيبه  ،   است مدرسه

 اساسبرآموزش تئاتر    روش    كه ه است ناي اصولي شكل گرفت   گفتگوهاي متعدد بر مب   
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قدم همراه بـا واژگـان        به  ژاك لوكوك قدم  . كند مي را سازماندهي    هاي طولاني  تجربه
منابع و   كاوش در    ؛برد اش پيش مي     كاوش شخصي  اعماق تا    ما را  استعاره و دقيقش  پر

وانع احتمالي،  رات، م  تغيي ،او با صبر و سخاوت    . هر خلاقيتي  پذير   تقسيم هاي سرچشمه
ي معماهـاي    برخ ـ  و مجذوب  او مترصد . دهد ميهاي مسير را توضيح     بست انحرافها و بن  

  .شود مي؛ معماهايي كه بازي تئاتري از آنها متولد بين انسان و كيهان است
 بـه وجـود آمـدن        موجـب  هايش با ذوقـي نيمـه علمـي       مشاهده زندگي و جنبش   

يك قطعيت بازيافته و لـذت شـكل دادن بـه      ازهر لحظه شاعرانه، شوقي ناشي      نگاهي  
بـر يـك نظـر قاطعانـه يـا          تأكيـد او    با ايـن وصـف      . دشو ميتر   تر و ساده     واضح قانوني
ايـن كـار او     . بارها تعجب ما را برانگيخته است      لبخند و بعد با سكوت،      با داورانه پيش

يب هـر قطعيتـي    به اين ترت.كند مي ما را دچار ترديد »نه؟«الي ؤدرست مانند عبارت س  
حتـي خـود نقطـة    . دياب ـثبات و در حركت ذهن ارزش      بي اي وقفه در محدوده    بايد بي 

بهـره باشـد بـه       ال بي طبعي و اعتد   آنكه از شوخ   اين سفر بي  ! ثابت هم در حركت است    
شـوند، يعنـي بـه        به ديدگاههايي كه مدام تجديد مـي       هاي آشكار تئاتر و   پستي و بلندي  

  .انجامد  مي» شاعرانهبدنرد خِ«
  .هايي حاصلخيز باشند براي تئاتري زايندهآبرفتاميد كه اين صفحات 

  
  1ژان گابريل كاراسو
  2ژان كلود لالياس

                                                                                                                   
1 . Jean-Gabriel Carasso ، ژاك لوكـوك، مـدير مؤسـسه ملـي پـژوهش و كـنش       م  هنرجوي قـدي

  .در پاريس (ANRAT) تئاتري
2 . Jean-Claude Lallias ، در حومه پاريسكرتِيشهرك  استاد ادبيات دانشگاه تربيت معلم ،.  


